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زنگ تفريح بود. اميرعلی و دوستانش زير سايه ي يك 
درخت نشسته بودند. يکی از دوستان او پرسيد: »ديروز 

با بابايت رفتی زورخانه؟«
اميرعلی گفت: »آره، رفتم. خيلی خوب بود. تا حالا 

اين قدر به من خوش نگذشته بود.«
بعد، بلند شد. دست هايش را باز كرد و مثل پهلوان های 
توی  ديروز  »آخه  گفت:  و  چندبار چرخيد  زورخانه 

زورخانه جشن گل ريزان بود.«
يکی ديگر از دوستانش پرسيد: »جشن گل ريزان ديگر 

چي است؟«
اميرعلی صدای زنگ مرشد را با دهانش درآورد و 

گفت: »الان می گم بچّه مرشد.«
و شـروع كرد به تعـريف كردن درباره ي ماجرای 
ديروز: »نزديکی های عصر بود كه به زورخانه رسيديم. 
پهلوان ها توی گود می چرخيدند و يا علی)ع( می گفتند. 
اوّلين بار بود كه من هم توی گود می رفتم و همراه با 
آن ها می چرخيدم. كمی كه گذشت، مرشد زنگ را به 
صدا درآورد و گفت كه امشب جشن گل ريزان داريم. 

پهلوان هايی كه می مانند، بلند بگويند ياعلی.« 
صدای ياعلی پهلوان ها توی زورخانه بلند شد.
با تعجّب از بابا پرسيدم: »جشن؟ چه جشنی؟«

بابا لبخند زد و گفت: »توی اين جشن، هر كدام از 
پهلوان ها به اندازه ي توانش، پولی را به مرشد می دهد. 
آن وقت اين پول ها را جمع می كنند و می دهند به كسانی 

كه نيازدارند.« 
گفتم: »آهان! مثل آن دفعه كه برای زلزله زده ها پول 

جمع كرديد؟«
بابا گفت: »درست است پسرم، امّا امروز قرار است 

برای آزادی يك زندانی پول جمع كنيم.«
چشم هايم از تعجّب گرد شد و پرسيدم: »امّا... آخر 

چرا بايد زندانی را آزاد كرد؟«
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بابا خنديد و گفت: »همه ي زندانی ها كه خلاف كار 
نيستند. اين زندانی به خاطر بدهی و مشکل مالی به 
زندان افتاده است. اگر قرضش را بدهيم، آزاد می شود.«

بعد، آه كشيد و گفت: »بنده ي خدا زن و بچّه دار است 
و با آبرو! پسرش چندسالی از تو كوچك تر است.«

را  مرشد  زنگ  صدای  دهانش  با  دوباره  اميرعلی 
درآورد و به دوستانش گفت: »خيلی دلم می خواست 
من هم كمکی به او بکنم، آخر من هم توی گود رفته 

بودم و پهلوان شده بودم.« 
اميرعلی دستی به سرش كشيد و ادامه داد: »مجبورشدم 
كلّی به مغزم فشار بياورم تا ببينم چطوری می توانم من  

هم مثل بقيهّ ي پهلوان ها در جشن شركت كنم.«
يکی از دوستانش پرسيد: »بالاخره چی شد؟ تو هم 

كمك كردی؟«
اميرعلی گفت: »بله كه كمك كردم!« 

يکی ديگر از دوستانش پرسيد: »مگر تو پول داشتی؟«
اميرعلی دست هايش را دوباره باز كرد و چرخيد و 
چرخيد. آن وقت ايستاد و گفت: »به جای پول، يك فکر 
بکر كردم. آخر چند روز پيش كه جشن تولدّم بود، 
چند تا آبرنگ و مدادرنگی و از اين جور وسايل هديه 

گرفته بودم.«

يکی از بچّه ها خنديد و پرسيد: »امّا اين چيزها به چه 
درد او می خورد؟«

اميرعلی گفت: »عجله نکن تا برات بگم بچّه مرشد! 
من با خودم فکركردم وقتی او از زندان آزاد می شود، 
بچّه هايش هديه ای  برای  برود و  وقت نمی كند  حتماً 
بخرد. امّا اگر ما هديه هايي را آماده كنيم، با دست پر به 

خانه می رود و بچّه هايش بيشتر ذوق می كنند.«
بچّه ها با هم گفتند: »دمت گرم پهلوان. چه فکر بکری!«

يکی از بچّه ها پرسيد: »می شود اين بار به بابايت بگويی 
ما را هم ببرد جشن گل ريزان؟ شايد ما هم بتوانيم كمکی 

بکنيم.«
لازم  حتماً  كه  كمك  كردن  »برای  گفت:  اميرعلی 
نيست برويم زورخانه. به قول بابا، ما ايرانی ها هروقت 
لازم باشد به داد هم می رسيم. وقت هايی كه سيل می آيد 
يا زلزله يا هر اتفّاق ديگری كه به كمك مردم نياز باشد، 

مردم كمك مي كنند.« 
اميرعلی لبخند زد و ادامه داد: »امّا حتماً به بابا می گويم 

كه دفعۀ بعد همگی با هم برويم.«
 بچّه ها با هم گفتند: »باز هم دمت گرم پهلوان!«

كمی بعد، صدای زنگ مدرسه بلند شد و همگی با هم 
رفتند سر كلاسشان.
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